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شنبه 5 آذر 1401   شماره 3743شنبه 5 آذر 1401   شماره 3743

دانشگاهدانشگاهدانشگاهدانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

زهرا رمضانی – فاطمه طاری بخش 
گروه دانشگاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ش 58- 1401
پـــروژهاحداثشـــبکهآبوفاضلابضلعغربیدرشـــهرکصنعتی

فیروزکوه2وتکمیلشـــبکهآبوفاضلابدرمعابرباقیماندهشهرک

صنعتیفیروزکوه1وخطانتقالچاهشماره3

ــی ــراندرنظــرداردمناقصــهعموم ــیته شــرکتشــهرکهایصنعت

خدمــات)پــروژهاحــداثشــبکهآبوفاضــلابضلــعغربــیدرشــهرک

صنعتــیفیروزکــوه2وتکمیــلشــبکهآبوفاضلابدرمعابرباقیمانده

شــهرکصنعتــیفیروزکــوه1وخــطانتقــالچــاهشــماره3(بــهشــماره

)2۰۰1۰۰1۰51۰۰۰۰54(راازطریــقســامانهتــدارکاتالکترونیکــی

دولــتبــهپیمانــکارواجــدصلاحیــتودارایگواهینامههــایصلاحیــت

پایــه5رشــتهآبازســازمانبرنامهوبودجــهکشــوروتاییــدصلاحیــت

ایمنــیامــورپیمانــکاریازوزارتتعــاون،کارورفــاهاجتماعــیواگــذار

نمایــد.کلیــهمراحــلبرگــزاریمناقصهازدریافتاســنادمناقصــهتاارائه

پیشــنهادمناقصهگــرانوبازگشــاییپاکتهــاازطریــقدرگاهســامانه

www.setadiran.irــهآدرس ــت)ســتاد(ب ــیدول ــدارکاتالکترونیک ت

انجــامخواهــدشــد.متقاضیــانشــرکتدرفراخــواندرصــورتعــدم

ــامودریافــتگواهــیامضــای ــهثبتن عضویــتدرســامانه،نســبتب

الکترونیکــی)بهصــورتبرخــط(بــرایکلیــهصاحبــانامضــایمجــازو

مهــرســازمانیاقــداملازمرابــهعملآورنــد.

-مبلـــغبـــرآورداولیـــهبـــراســـاسفهـــارسبهـــایســـال14۰1:

)77/733/165/429ریال(

-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:)3/886/658/272ریال(

-محلپروژه:کیلومتر12۰تهران–فیروزکوه،بعدازشـــهرفیروزکوه،

سمتچپشهرکصنعتیفیروزکوهتلفن:7644۰۰33

-تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ14۰1/9/5میباشد.

-مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ازتاریخ14۰1/9/5الی

ساعت16تاریخ14۰1/9/12

-مهلتزمانیارائهپیشنهاد:تاساعت16تاریخ14۰1/9/23

-پاکتالفحاویاصلضمانتنامهبانکیمیبایستعلاوهبربارگذاری،

بهصورتفیزیکیتاساعت16تاریخ14۰1/9/23دردبیرخانهشرکت

ثبتشدهوتحویلدادهشود.

-زمانبازگشاییپاکتها:ساعت9صبحتاریخ14۰1/9/26

-محلگشـــایشپیشـــنهادها:دفترمعاونتفنیشرکتشهرکهای

صنعتیتهران

-اطلاعـاتتمـاسدسـتگاهمناقصهگـذارجهـتدریافـتاطلاعـات

بیشـتردرخصوصاسـنادمناقصهوارائهپاکتالف:نشـانیسـهروردی

شـمالیکوچـهشـهیدمحبـیپـلاک2طبقـه4معاونـتفنـیوتلفـن:

۰21-88761۰38

http://iets.mporg.ir:وپایگاهملیاطلاعرسانیwww.tehraniec.ir

اطلاعاتتماسســـامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:

مرکزتماس41934-۰21داخلی4دفترثبتنام:88969737

شرکتشهرکهایصنعتیتهران

شمارهشناسه141527۰

شمارهم.الف3331

نوبت اول سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل
تلفن وفکس: 62999495 )021( 

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(
در نظر دارد نسبت به  ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانقم
برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه 
ذیل اقدام نماید: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/09/05 می باشد.
نوع تضمین شرکت در مناقصه:  ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه

 مهلت زمانی دریافت اسناد:از ساعت 08:30 روز شنبه مورخ 1401/09/05 تا 
ساعت 14:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/09/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهادها:تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/09/26 در 
سامانه ستاد بارگذاری گردد.

ـــران  ـــی مناقصه گ ـــی کیف ـــت ارزیاب ـــی کیفی:پاک ـــاکات  ارزیاب ـــایی پ ـــخ بازگش تاری

راس ســـاعت 08:30 مـــورخ 1401/09/27 بـــاز و توســـط کمیتـــه فنـــی بازرگانـــی 
ـــرار خواهـــد گرفـــت. مـــورد رســـیدگی ق

محل و زمان افتتاح پیشنهادها:از ساعت 12:30 روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 در 
محل سالن جلسات اداره کل برگزار و در بستر سامانه ستاد ایران بازگشایی می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند به پایگاه ملی اطلاع رسانی 
مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37780426-7 

025 تماس حاصل فرمایند.
ارائه پاکت الف به آدرس: قم- انتهای بلوار عمار یاسر– بلوار تعاون- مجتمع ادارات– اداره 

کل راهداری و حمل ونقل جاده ای
شماره نمابر: 02537775583

مرکز تماس سامانه ستاد ایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: )شماره 
پشتیبانی سامانه: 1456(

شناسه 1415562

نوبت اول

مبلغبرآورد)ریال(موضوعردیف
مبلغتضمین

شرکتدرمناقصه
)ریال(

1

تهیه، نصب و تعمیرات گاردریل )دوموج و 
سه موج( و جمع آوری و بازسازی گاردریل های 
آسیب دیده در راه های شهرستان قم - کهک - 

جعفرآباد 1401

26,350,397,6001,318,000,000

2

تهیه، نصب و تعمیرات گاردریل )دوموج و 
سه موج( و جمع آوری و بازسازی گاردریل های 

آسیب دیده
 در راه های اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای 

سلفچگان 1401

26,350,397,6001,318,000,000

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای

موضوعآزادیواســـتقلالدانشگاههارابایدجزومباحث

پرتکراردرنظامآموزشعالیدانست،مسالهایکهدرعین

اهمیتآن،هنوزاجماعکاملیدربارهنحوهاجراوچگونگی

تعیینحدومرزهایاســـتقلالدانشگاههادرحیطههای

مختلفشکلنگرفتهاست.موضوعیکهباعثشدهامروز

استقلالدانشگاههابهیکیازمسائلپرابهامنظامآموزش

عالیتبدیلشـــود.ازسویدیگربااتفاقاتیکهطی2ماه

اخیردردانشگاههارخداده،باردیگربحثمیزاناستقلال

دانشـــگاههادرمواجههبامسائلداخلیوبیرونیپررنگ

شدهاست.

موضوعـــیکهباعثشـــدمدرســـهآزادفکریدانشـــگاه

صنعتیشـــریفدرمیزگردیباحضورابراهیمآزادگان،از

اساتیدایندانشگاهومیثمسفیدخوشازاساتیددانشگاه

شهیدبهشتیکهاواخرهفتهگذشتهبرگزارشد،بهبررسی

شرایطامروزدانشگاههاونحوهاجرایاستقلالاینمراکز

بپردازد.متنکاملصحبتهایایندوعضوهیاتعلمیرا

درادامهمیخوانید.

مابهلحاظاجتماعیدروضعیتخاصیهســـتیم،جامعه

مطالباتیداردودانشگاههمدچارتحولاتیشدهاست،با

توجهبهاتفاقاترخداده،سوالایناستکهاساساآزادی

دانشگاهچهمعنیایدارد؟موضوعدیگراینکهتاچهمیزان

ازفعالیتهابایدبهدانشگاههاوچهمیزانبهدولتواگذار

شـــود؟تعریفخودمختاریدانشگاهچیستواصلااین

خودمختاریمفیداستیاخیر؟

ابراهیمآزادگان  جواب من به سوال 

شما بله است، اما قبل از آن مقدمه ای 

در مـــورد اینکه نقـــش دولت را چه 

چیزی می دانم و نقش جامعه مدنی 

و دانشگاه به عنوان یک نهاد معروف 

و مهم جامعه مدنی چگونه باید ارائه 

شود، می گویم. به نظر من کار دولت یا حاکمیت به معنی کلی 

کلمه این است که بتواند مسیری و بستری فراهم کند که تک تک 

افـــراد آن جامعه و آحاد جامعه بتوانند آزادانه وارد فضای جامعه 

مدنی شوند و استعدادها و توانمندی های خود را شکوفا کنند. 

برای فراهم کردن بســـتر آزادی باید این هدف را داشته باشد که 

انســـان ها بتوانند بازی آزاد داشته باشـــند و هرکس مطابق با 

اســـتعداد خودش در نهادهای میانی که بین خانواده، مدرسه و 

نظام آموزشی و فضای کار وجود دارد، فعالیت کند. نقش حاکمیت 

این است که فضای جامعه مدنی را حفظ و گسترش دهد و کمک 

کند تا انسان ها بتوانند رشد کنند. 

انســـان ها خودشان به انتخاب خودشـــان آزادانه وارد این فضا 

می شوند. از سمت دیگر نیز دولت باید کنترلی بر فضای جامعه 

مدنی به عنوان تنظیم کننده داشـــته باشد و این نقش این است 

که آزادی توسط صاحبان قدرت، احزاب و صاحبان ثروت، محدود 

نشـــود. حق آزادی بیان یا حق انتخاب اقلیت ها به واسطه رأی 

اکثریت از بین نرود، حق انتخاب انسان های فرودست و طبقات 

محروم جامعه برای اینکه بتوانند طبقه اجتماعی را تغییر دهند، 

دولت باید مراقب باشـــد که این افراد زیر چکمه های انسان های 

قدرتمند که درون جامعه اختلاف دارند، له نشوند. پس دولت دو 

نقش اصلی دارد، یکی اینکه جامعه مدنی را برای آزادی تقویت 

کند و بستر آزادی را برای افراد فراهم کند و دوم رگولاتوری است 

که مراقب باشد که طبقات مختلف جامعه حق آزادی داشته باشند 

و بتوانند رشد کنند. این دو کار اصلی دولت است. 

  وظیفه دولت مراقبت از حقوق افراد 

در دانشگاه است

درمورد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جامعه مدنی 

که اتفاقا در ایران نیز به صورت کمی تقویت شـــده و در فضایی 

هســـتیم که تعداد زیادی وارد فضای دانشگاهی می شوند، این 

مورد یک حسن است؛ همین که تعداد زیادی از افراد می توانند 

تحصیلات عالیه داشته باشند، بسیار خوب است. در مکان های 

مختلف کشـــور نیز پراکنده شـــده و این موضوع نیز یک حسن 

اســـت که انسان ها می توانند با انتخاب خود وارد پروسه تغییر و 

رشـــد شوند. اما کاری که دولت باید انجام دهد، این است که به 

رشد دانشگاه ها کمک کند و تا جایی که می تواند بودجه آنها را 

تامین کند. البته اگر دانشـــگاه ها بتوانند بودجه از وقف یا افراد 

ثروتمند جامعه نیز تامین کنند، خوب اســـت؛ اما وظیفه دولت 

این اســـت که دانشـــگاه ها را حفظ کرده و به آنها کمک کند و 

صرفا رگولیت کند و نگاه کند که دانشـــگاه ها تبعیض جنسیتی 

نداشته باشند. یعنی مراقب باشد که قوانین دانشگاه به نحوی 

نباشد که قومیت خاص یا جنسیت خاصی راهی در آن نداشته 

باشـــد و نتواند رشد کند. مراقب حقوق بشر در دانشگاه باشد و 

من فکر می کنم اگر بخواهد به این کار بپردازد، نباید به انتخاب 

ریاســـت دانشگاه ورود کند، مشخص است که رئیس دانشگاه و 

دانشکده ها در پروسه دموکراتیک در درون جامعه مدنی خودشان 

رشد می کنند و بالا می آیند و تنها وظیفه دولت حمایت و مراقبت 

از قوانین حقوق بشر است. 

 تنها برنامه ریزی کلی و تشویقی باید

 برای دولت باشد

مسالهایناستکهبســـیاریانتقادمیکنندکهدانشجو

صلاحیتواطلاعکافیبرایاینمســـالهندارد.اطلاعیاز

نیازهایکشورنداردوکسانیکهبهعنوانمسئولدردولتو

وزارتعلومهستند،آنهابایدبگویندکهکجاوضعیتبهتری

داردوسیاســـتگذاریهاچگونهباشد.درموردصلاحیت

دانشجویانچهچیزیمیتوانگفت؟

آزادگان  ببینید دو سوال متفاوت است. یک اینکه ما برنامه ریزی 

برای رشـــد کشور در سازمان برنامه کشـــور داریم که می بینیم 

این کشـــور با توجـــه به نیازهایی کـــه دارد در چه جاهایی باید 

سرمایه گذاری داشته باشـــد و مشکلات اجتماعی ما چیست؟ 

مشکلات فنی مهندسی ما چیست یا اینکه کجا سرمایه گذاری 

صـــورت بگیرد. مثـــلا کره جنوبی روی آی تی و خودروســـازی 

ســـرمایه گذاری کرده اســـت و اگر چنین برنامه ریزی ای وجود 

داشـــته باشد؛ طبعا دانشگاه ها نیز به این سمت می روند. اینکه 

ما برنامه ریزی کلی برای کشـــور داشته باشیم، کار دولت است. 

بسیار خوب است  که برنامه های بلند مدت یا کوتاه مدت داشته 

باشیم و دولت نیز بودجه را بر این اساس برنامه ریزی کند. نکته 

دوم این اســـت که بگوییم، ساختار دانشگاه باید چگونه باشد تا 

بتواند بودجه و هیات علمی را جذب کند که ربطی به دولت ندارد. 

باتوجهبهاینکهشمامطالعاتوبرنامههایجدیدرایدههای

دانشگاهونوعتثبیتدانشگاهدرفرهنگهاوجامعههای

مختلفداشتید؛بهنظرتاناینکهدانشگاهمستقلباشدو

البتههمزمانوابستهبهدولتباشد،شدنیاست؟

آزادگان  البته وظیفه دولت این است و باید کمک کند. 

درحالحاضرنیزکهمســـالهزنوزنانگیدرجامعهوجود

دارد،دولتپدرســـالاردرذهنهمگیاستومعنیآننیز

ایناستکهپولرادرقبالخدماتیمیدهمومننیزتعیین

میکنمکهکجامصرفشود.

میثمسفیدخوش  البته دولت باید 

بگویـــد که این پـــول را از کجا آورده 

است. 

 بحران بی ایده ای 

در دانشگاه آشکار شده است

بهصورتکلیدرجهاندانشـــگاهراچگونهمیبینندوآیا

واقعاهمینمکانیسموجوددارد؟

سفیدخوش  نه به این سادگی اما ابتدا مقدمه ای می گویم و بعد 

از آن به ســـوال جواب می دهم. اولا به نظر می آید که در شرایط 

بحرانی مثل امروز بیش از هر زمان دیگری بحران بی ایده ای جامعه 

ایرانی در زمینه های مختلف از جمله موضوع بحث ما دانشگاه و 

مشخصا استقلال دانشگاهی و آزادی آکادمیک، آشکار است و 

بیش از این آشـــکار می شود. زمانی بود که چند سال پیش مثلا 

در زمانی که هنوز بحران سر بر نیاورده بود، وقتی که من هم مثل 

دیگرانی می گفتم که دانشـــگاه در ایران بحران ایده دارد، تعبیر 

روشنی از ماهیت و رسالت دانشگاه تعریف روشنی از دانشجو و 

کنش دانشگاهی و مانند آن وجود ندارد، کسانی فکر می کردند 

که اهل فلسفه سودای این را پیدا کردند که بازی های مفهومی 

و شبکه های مفهومی راه بیندازند و بعد از آن نیز رشته ای به نام 

فلسفه دانشگاه تاسیس کنند. من به شدت با این موضوع مخالف 

هســـتم و اگر روزی بحث تاســـیس نهاد یا رشته ای تحت عنوان 

فلسفه دانشگاه باشد، من خودم با آن مخالفت می کنم. دعوتی 

بود در بحث فلسفه دانشگاه که فراخوانی برای همه بود، تا همه 

کســـانی که به نحوی درگیر کنش دانشگاهی هستند، به یک 

خودآگاهی نسبی درباره اینکه اصلا دانشگاه چیست و رسالت 

آن چیست و به کدام سو می رود و به کدام سو باید برود، برسند. 

به هر حال هنجار و واقعیت دو حوزه متفاوت است. یک خودآگاهی 

نســـبی درباره تمامی این موارد به دست بیاید تا زمانی که دچار 

بحران های مهمی در جامعه شـــدیم، دست کم به صورت نسبی 

یک تعیین و تکلیف اولیه ای وجود داشـــته باشد حتی به صورت 

محدود برای خود دانشـــگاهیان که بدانند که هستند و باید چه 

کاری انجام دهند. من با یک مثال نشـــان می دهم که اوضاع تا 

چه حد بحرانی است. 

یکی دوماه پیش با یکی از مسئولان دانشگاه خودمان مصاحبه ای 

می کردم که این فرد سال ها معاون دانشجویی دانشگاه ما بودند. 

به او گفتم که تعریف شما در این سال ها از دانشجو چیست؟ به 

چه کسی دانشجو می گفتی؟ او سکوتی کرد، نگاهی کرد و گفت 

که شـــما فیلسوف ها چه سوالات سختی می پرسید. گفتم نه ما 

فیلسوف ها سوالات بدیهی و ساده می پرسیم که از شدت بداهت 

حتی نگاهش هم نمی کنید. گفت من همیشـــه فکر می کردم 

دانشـــجو یعنی کسی که سازمان سنجش به ما معرفی می کند. 

حرف من این است مدیری که تعبیر و تعریفی از دانشجو ندارد و 

دانشجو را این گونه می بیند و خود دانشجویی که در این شرایط 

وارد دانشـــگاه می شود و اســـتادی که در این شرایط با دانشجو 

روبه رو می شـــود، دچار بحران التقاطی و بحران بی هویتی است 

که تمام آن ناشـــی از عدم خودآگاهی اســـت و این دانشـــجو و 

دانشگاه گیج می زند. 

بخشـــی از مشکل دقیقا شروع نکردن فرآیند خودآگاهی درباره 

ماهیت دانشـــگاه و کلیت آن است. بر همین اساس می خواهم 

بگویـــم که وزن مفهوم آزادی آکادمیک نیز همین اســـت. ما در 

روزگاری که می توانستیم در آرامش و گفت وگوهای طولانی مدت 

درباره آزادی آکادمیک به نحو جدی و نه به نحو پچپچه  های فردی 

که همیشه جاری است. زمانی که می توانستیم به صورت جدی 

به این مساله بپردازیم، نپرداختیم و در شرایط بحرانی هیچ کس 

نمی داند که این مفهوم چیست و دلالت های آن کجاست و چه 

کسی مسئول تحقق و نظارت بر این مورد است. هیچ کدام از این 

موارد را نمی دانیم و حرف های عجالتی در شرایط بحرانی نیز کمک 

چندانی نمی کند، هرچند به هر حال از جایی باید شروع کرد. 

 یک وجه تثبیتی دانشـــگاه دربرابر وجه ارادی 

مقاومت می کند

امـــا درباره آزادی آکادمیک باید دید زمانی که ما داریم، درباره 

آزادی به صورت کلی صحبت می کنیم، شـــهروند بدون آزادی 

هیچ مســـئولیتی ندارد. شهر تاسیس شـــده تا از قبال آزادی 

مسئولیت ها معین شـــود و طبیعتا در این شرایط مهم ترین و 

اساسی ترین شـــکل آزادی، آزادی در وضع قانون است. این 

مهم ترین شـــکل آزادی است و جایی است که آزادی خودش 

را نشـــان می دهد. حالا این آزادی در وضع قانون چه فرآیندی 

دارد؟ این موضوع همیشـــه محل بحث فیلسوفان بوده است 

و ســـعی کرده اند برای آن الگوهای مشخصی را پیدا کنند. به 

این ترتیب اگر بخواهیم جایی را پیدا کنیم که در آن بیشترین 

صلاحیت ممکن برای مشـــارکت در وضع قانون به نحو آزادانه 

وجود داشته باشد، آنجا بی گمان دانشگاه است و دانشگاه را نیز 

تفکیک کردن دانشجو و استاد و مدیر به نحو قاطع و به نحوی که 

شکاف بین آنها شکل بگیرد کاملا بی معناست، چون دانشگاه 

یک موقعیت زمانی اســـت و در آن فرآیندی از تربیت و پرورش 

اتفاق می افتد که نتیجه این اســـت که استاد و استاد خردمند 

یا فرد ماهر درطول زمان شـــکل می گیرد و نمی توانیم بگوییم 

مثلا مقطع دانشجویی را برش بزنم و بگویم در وجهی از کنش 

دانشـــگاهی آنها سهیم باشند یا سهیم نباشند. به این ترتیب 

به نظر من به طور طبیعی پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان 

حقی در مشـــارکت در وضع قانون دانشـــگاه ها دارند یا خیر، 

فی نفســـه مثبت اســـت. در هرجا برای این مورد تردید داشته 

باشیم در دانشگاه نمی توانیم تردید داشته باشیم ولی دوباره 

باید مثل تمام حوزه های دیگر فکر کنیم که به چه نحو، چگونه 

و با چه حدومرزی و مشـــخصا مشکلات آن چیست؟ چون به 

همان اندازه که فی نفسه آزادی در دانشگاه قوام بخش کنش 

دانشگاهی اســـت، به همان اندازه دشوارترین جاست، یعنی 

مشـــکلاتی که آزادی آکادمیک برای تحقق خودش دارد، در 

جای دیگر ندارد. به این خاطر که دانشـــگاه موقعیتی اســـت 

که افزون بر فرآیندهای وضع قانون می خواهد جســـت وجوگر 

حقیقت هم باشد. ارزش های حقیقت را نیز مستقل از اراده های 

فردی استاد و دانشجویان پیگیری کند. 

اینجاســـت که انگار دانشـــگاه مقاومتی دربرابر اراده و خواست 

افراد برای وضع هر قانونی دارد. اینکه مثلا در تاریخ دانشـــگاه 

می بینیم که همیشـــه بین نسل قدیم یا کسانی که استاد تمام 

هســـتند با طبقات پایین تر و دانشـــجویان شکاف و تعارضی بر 

ســـر مدیریت دانشگاه وجود دارد، ریشـــه در این موضوع دارد. 

بزرگ ترها خودشان را حافظان حقایقی می دانند که انگار بعد از 

ســـال ها تثبیت شدند. ما یک وجه تثبیتی در دانشگاه داریم که 

دربرابر وجه ارادی که در فرآیندهای دانشگاهی اتفاق می افتد، 

مقاومت می کند. در جواب سوال شما می گویم که بله، در تمام 

دنیا اوضاع بحرانی است و به ایران اختصاص ندارد. 

 جریان تفکر علمی غرب تابع اراده درونی دانشگاه 

نیست

دولتتامینمالیمیکنداماهمچناندانشـــگاههادارای

حدیازاختیاراتهستند.

سفیدخوش  بله، گفتم که حد و حدود آن متفاوت است. 

درایرانمنطقایناستکهعنوانمیشوددانشگاهیکه

میخواهداختیاراتداشتهباشدبایدفرآیندتجاریسازیو

خصوصیسازیآناتفاقبیفتد،یعنیخودشهزینههایشرا

تامینکندوازمنابعدولتیمستقلشود،آیاچنینمنطقی

درکشـــورهایدیگرهموجوددارد؟ممکناستدرکشور

آمریکاتجاریسازیدربرخیدانشگاههااتفاقافتادهباشد؟

سفیدخوش  بله، کاملا این طور است، من از برخی از بزرگ ترین 

دانشگاه پژوهان آمریکایی یا اروپایی نقل قول مستقیم هم برای این 

موضوع دارم که دقیقا به این وضعیت معترض هستند، یعنی اینکه 

به راستی جریان تفکر علمی در دانشگاه به نحو رضایت بخشی، 

تابع اراده درونی دانشـــگاهیان نیست، بلکه نیروهایی بیرون از 

دانشگاه از دولت تا بازار، به شکل تاثیرگذار و آزاردهنده ای برای 

دانشگاهیان مداخله می کنند و این مورد نیز منطق طبیعی است 

و به هر ترتیب یک بحران درونی تاسیس دانشگاه درطول تاریخ و 

نسبت آن با جامعه است. البته بسیار مهم است اینکه چه کسی 

دارد پول دانشـــگاه را تامین می کند و می توان درمورد جزئیات و 

تفاوت های آن صحبت کرد، چون اصلا حالت یکدســـتی ندارد. 

هرچند در یک قضاوت نهایی بی گمان دانشگاه های دنیا از این 

حیث وضعیت بهتری از دانشگاه های ایران دارند. 

 مفهوم آزادی در دانشگاه های ایران

 پارادوکسیکال است

بهاعتقادشـــمامانرُمیازآزادیاکادمیکراداریموتفاوت

برسرحداجرایآناست.حالسوالایناستباتوجهبه

اینکهماحدعرفیازاختیاراترابرایدانشـــگاههانداریم،

اینآزادیراچگونهبایدتامینکنیم؟

آزادگان من در ادامه صحبت های سفیدخوش می گویم که به نحو 

بسیار متناقضی دانشگاه های ایران مقداری آزادی دارند و ندارند. 

این موضوع پارادوکسیکال است. به این خاطر که دولت بودجه 

دانشگاه را می دهد و رئیس دانشگاه را نیز تعیین می کند اما این 

بودجه را که می دهد، چون برنامه ای را که گفته شد ندارد، به هر 

دلیلی، بودجه ای به دانشـــگاه می دهد و دانشگاه اینجا آزادانه 

تصمیم می گیرد استاد درباره هر پروژه ای که می خواهد تحقیق 

کند و دانشـــجو نیز به موضوعات مورد علاقه خود می پردازد. به 

همین خاطر پروژه ها به صورت پراکنده ای براساس علاقه اساتید 

جلو می رود و هیچ کس نمی گوید اینها را چگونه جمع کنند، اما 

در خارج از کشور پیش از اینکه دانشجو حتی اپلای کند، موضوع 

پژوهش او را مشـــخص می کنند. اما برای ما این طور نیست، در 

ســـطح دکتری دانشجو موضوع دلخواه را انتخاب می کند. این 

پارادوکس در دانشگاه ما وجود دارد. 

سفیدخوش  چون مفهوم آزادی مشخص نیست. مشخص 

نیست که آزادی در چه چیزی مورد نظر است. 

 با ورود دانشگاه به تجاری سازی مخالفم

آزادگان  از آزادی بخش بی حساب و کتاب آن را دارند. اما اگر این 

برنامه نیز وجود داشـــته باشد این مورد نیز فشار می آورد، برنامه 

نیز ممکن است از فشار مارکت و گاورمنت را در آن دخیل کند. 

حتی ممکن است مانند دانشگاه های آمریکایی نظامی ها پشت 

دانشگاه ها باشند. اساتیدی که زرنگ تر هستند، بودجه بهتری 

می گیرند و بر دانشـــگاه مسلط می شـــوند. این است که آنها را 

در فضای آکادمیک دانشـــگاه های خارجی آزاد می گذارند. اما 

مشکل ما از ســـنخ دیگری است. این وضعیت کنونی دانشگاه 

ما اســـت. اما چگونه می توان به سمت آزادی حرکت کرد؟ من با 

تجاری سازی دانشگاه در کشورمان مخالف هستم. اینکه دانشگاه 

بتوانـــد بودجه ای از دولت و یا از وقف مـــردم بگیرد، یک بحث 

اســـت. در انگلستان نیز متداول است که خانواده های ثروتمند 

به دانشـــگاه ها کمک می کنند. اما اینکه ما دانشـــگاه را سمت 

تجاری ســـازی ببریم یعنی اینکه پروژه های خرد که عملا باعث 

می شـــود کار اصیل دانشگاهی که پژوهش های اصیل و عمیق 

اســـت و اینکه بتواند مرزهای علم را جلو ببرد از دست بدهد و به 

اســـم حل مشکلات کشور، فضای دانشگاه را وارد تجاری سازی 

می کنیم. در این صورت عملا دانشگاه جایی برای کسب درآمد 

شرکت های مختلف می شود. این گونه دانشگاه از بین می رود به 

این دلیل که هدف اصلی دانشگاه این است که بتوانیم مرزهای 

علم را جابه جا کنیم و البته نگاه کردن به فضای جامعه و مشکلات 

کلان و فکری جامعه و حتی مشـــکلات صنعتی به واسطه اینکه 

ما چگونه می توانیم مدیریت کنیم، از وظایف دانشگاه است. اما 

تجاری سازی مشکل ایجاد می کند و برخلاف این دو رویه است.

مســـالهآزادیدانشگاهکهمطرحمیشودمعمولاذهنیت

افرادایناستکهدانشگاهفضایعلمیاست.دربسیاری

ازمواقعزمانیکهدانشگاهیاناحساسمیکنندازآزادی
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دخالتکند.ازنظرشماآیاایندومقولهبهیکدیگرمرتبطند؟

آزادگان  قطعا این دو به هم ربط دارند، دانشـــگاه تنها جایی از 

جامعه مدنی اســـت که دو گونه آزادی در آن رشد می کند. اول 

آزادی ای که اســـتعدادهای خود را بروز می دهد و دوم آزادی ای 

که در مورد خود مفهوم آزادی فکر می کند. اصلا کجا باید درباره 

آزادی در جامعه، آزادی در دانشـــگاه، آزادی در کشور فکر کرد؟ 

قطعا این اتفاق در دانشگاه رخ می دهد. نمی توان بعد سیاسی 

دانشگاه را فراموش کرد. اصلا زمانی که وارد دانشگاه می شویم دو 

کار انجام می دهیم. کار دوم حتما اکت سیاسی است و به محضی 

که فردی، دانشجو می شود همزمان فعالیت سیاسی نیز انجام 

می دهد. زمانی دانشجویی که مکانیک می خواند باید درباره اینکه 

مکانیک در کشور چه جایگاهی دارد هم بداند.

باآزادیسیاسیدانشگاهبایدچهکرد؟

سفیدخوش  مایل هســـتم به نکته ای اشاره کنم که مهم ترین 

چیزی اســـت که آزادی را در هر شرایطی تهدید می کند، پاسخ 

دم دستی استبداد و هر  نوع زورگویی است. اما زورگویی و استبداد 

کجا پدید می آید؟ افلاطون این فرمول را 2500 سال پیش کشف 

کرده و گفته است که استبداد و زورگویی از دل هرج و مرج بیرون 

می آید. البته افلاطون به این مورد نائل نشد که بین هرج و مرج و 

آزادی تفکیک داشته باشد و آن را توضیح دهد. اما هرج و مرج را 

به خوبی توضیح داد و گفت که چگونه از دل هرج و مرج استبداد 

بیرون می آید. مهم ترین هرج و مرجی که دانشـــگاه به آن گرفتار 

است؛ هرج و مرج ایده ای است. زمانی که دانشگاه ایده مشخصی 

را به صورت نسبی در قانون برنامه خود برای بازه زمانی قابل توجه 

قرار ندهد، ایده ای که از دل خودآگاهی جمعی دانشـــگاهیان 

برآمده باشـــد و نه حاصل جلسه گروهی در اتاقی دربسته؛ باید 

از دل دانشگاهیان ایده ای بیرون بیاید. برای مثال دانشجو باید 

جست وجوگر حقیقت باشد؛ چیزی که دانشگاه شریف برای آن 

تاسیس شده است یا دست کم با توجه به نحوه عملکرد آن، ظاهرا 

با این جذب دانشـــجو و استاد نشان می دهد که جست وجوگر 

حقیقت است. مثلا از اسم دانشگاه علمی کاربردی مشخص است 

که قرار است دانشگاهی باشد که مهارت های تکنیکی را گسترش 

دهد، اما زمانی که خود این دانشگاه ها خودآگاهی کافی و ایده 

ندارند، هرج و مرج اتفاق می افتد.

هرج و مرج یعنی اینکه دانشـــگاه شریف که مغزهایی برای حوزه 

علوم پایه و صنعتی را جذب دانشـــگاه می کند، وارد استارتاپ ها 

می شود. خب شما برای راه اندازی این استارتاپ ها نیاز به هوش 

بالای 100 نداشـــتید و با هوش متوســـط هم می توانستید با 

برنامه ریزی مدیریتی فعالیت استارتاپی کنید و درآمدزایی داشته 

باشید؛ مشخص است که این دانشگاه دچار هرج و مرج ایده ای 

شده است یا دانشگاه علمی  کاربردی سال هاست که در چندین 

کد رشته  PHD می گیرد. دانشگاه تهران با سابقه طولانی مدت 

در ســـاحت جست وجوگری حقیقت، جاهایی شبیه به دانشگاه 

خدمتگزار اهداف دولت- ملت است و اخیرا شبیه دانشگاه های 

درآمـــدزا کارآفرین اســـت. بخش مهمی از ســـابقه او مربوط به 

جست وجوگری حقیقت است. هرکدام از اینها اقتضائاتی دارند. 

اما زمانی که هرج و مرج ایده ای باشد، آن وقت بهترین زمان است 

برای اینکه هیچ گونه آزادی ای شکل نگیرد. اینکه آقای آزادگان 

می گوید من با تجاری سازی دانشگاه مخالفم، از نظر من مفروض 

آن این اســـت که دانشـــگاه یکی، بیش نباشد و آن هم دانشگاه 

جست وجوگر حقیقت است.

 آزادی ابتدا باید در سطح ایده ها شکل بگیرد

مـــن از تعبیری به نام دموکراســـی ایده ها اســـتفاده می کنم. 

یعنی آزادی ابتدا باید در ســـطح ایده ها باشـــد و دموکراسی در 

ایده ها مســـتلزم خودآگاهی بین ایده ها و گزینش خودآگاهانه 

ایده هاســـت؛ اما زمانی که این مـــورد را تعیین می کنید، انواع و 

اقسام محدودیت های خودآگاهانه را ایجاب می کند. اینجاست 

که هر کاری را به اســـم آزادی آکادمیک انجام نمی دهید. به این 

خاطر که گاهی نهادها نیز هر عملی را به دلیل ســـلبیت فکری 

خود انجام نمی دهند. بحران دانشـــگاه در ایران این اســـت که 

چون ایده مشـــخصی ندارند، دچار هرج و مرج ایده ای هستند 

و در این هرج و مرج ایده ای نیروهای بیرون دانشـــگاه بیشترین 

تاثیرگذاری منفی را دارند. یعنی دولت به شکلی و بازار به شکل 

دیگری دانشگاه را هرجا که می خواهد، می برد. بعد از آن اراده های 

پراکنده خود دانشگاهیان، دانشگاه را به سمتی می برد. عده ای 

موقعیت دانشـــگاه را به عنوان تفریح می دانند، عده ای دانشگاه 

آمدنـــد تا مهارت یاد بگیرند و عـــده ای آمدند تا حقایق علمی را 

پیگیـــری کنند و عده ای آمدند مـــدرک بگیرند و همگی در یک 

کلاس می نشینند. حال ســـوال این است که چرا این اتفاق در 

هاروارد رخ نمی دهد؟ البته هاروارد هم دچار مشـــکلات خاص 

به خودش است، اما این دانشـــگاه چون در شرایط دموکراسی 

ایده ها، ایده خـــودش را برگزیده کمتر دچار هرج و مرج ایده ای 

است و بالطبع نیز کمتر موقعیتی برای سلب آزادی آکادمیک بر 

اساس تعریفی که برای خود دارد، خواهد داشت.

 سلف دانشجویی نباید به حیطه ای 

برای بروز آزادی سیاسی مبدل شود

بســـیاریهویتسیاسیدانشـــگاهرامولفهایبرایحفظ

اقتداروانتخابدانشگاهمیدانندومعتقدندبایددانشگاه

موضعشرانسبتبهمسائلمختلفبیانکندتاازاینطریق

بتوانیم،هویتمانراابرازکنیم.اینهویتسیاســـیبرای

دانشـــگاهیکهدنبالواقعیتیاتربیتکارگزاربرایدولت

است،چگونهخواهدبود؟

سفیدخوش  کاش دانشگاه های ما برای ابراز وجود سیاسی 

ناچـــار نبودند تا به این موارد بپردازند؛ چون مواردی که امروز 

در دانشـــگاه های ما جاری است، موضوعاتی است که بسیار 

ساده تر باید حل می شد. به طور مثال اینکه سلف غذاخوری 

مختلط باشد یا نباشد، مساله ای نیست که بخواهد به حیطه 

بروز آزادی سیاسی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تبدیل 

شود. در حال نقد دانشجویان نیستم، بلکه در حال نقد همه 

کســـانی هستم که در کشـــورمان زندگی می کنیم و هنوز به 

این درک نرســـیده ایم که باید مشـــکلی مانند این موضوع را 

پیش تـــر درباره اش بحث می کردیم و این حیطه، صحنه بروز 

آزادی سیاسی مان نباشد. به نظر شما تلاش دانشجویان برای 

مشارکت در فرآیندهای علمی در تعیین طرح درس ها، سمت 

و سوی کلی دانشگاه، تعیین ایده بنیادین دانشگاه و... صحنه 

بهتری نخواهد بود برای اینکه استاد و دانشجو بروز سیاسی 

داشته باشد؟ ما در صحنه های بسیار مهمی تری روابط مان را 

قطع کرده ایم. بهتر نیست که انتظار اساسی استاد و دانشجو 

این باشد که به صورت مستمر، آرام و بی پایان _به معنی اینکه 

نه انتظار داشته باشیم بعد از این هر چه دانشجویان خواستند، 

چراکه این حرف به همان میزان غلط اســـت که بگوییم بعد از 

این هر چه اســـاتید گفتند_ مطالبه اصلی همه دانشگاهیان 

این باشد که در خودآگاهی خودشان از آنچه هستند و مسیر 

آینده علم و دانشگاه شان، مشارکت داشته باشند؟

 آزادی در قبال مسئولیت ها دانشجو را می سازد

آزادیدانشـــگاهیعنیاینکهدانشـــجویاننسبتبهآینده

دانشـــگاهتصمیمبگیرنـــد،درمقابـــلفارغالتحصیلان

دانشگاهیهمبایددرفرصتبرابربتواننددرجامعهاثرگذار

باشند،دانشگاهدرونخودشنیازیبهاثرگذاریدرجامعه

وآزادیبـــرایاثرگذاریدراینحوزهمیبیند،چهمیزاناز

مشکلاتامروزبهدلیلایناستکهدانشگاهدراثرگذاری

جامعهمحدودشـــدهاست؟بخشیازجامعهنیزاینعدم

اثرگذاریرادلیلاصلیمهاجرتنخبگانمیدانند.

آزادگان  در ابتدای پاسخ به این سوال باید به تعریف مان از استاد 

و دانشـــجو بپردازیم. دانشجو، کسی است که کنکور داده و وارد 

دانشگاه شده است؟ این بی معنی ترین تعریفی است که می توان از 

دانشجو داشت. معتقدم همه افراد و به ویژه دانشجو با مسئولیت ها 

و روابط اجتماعی اش تعریف می شـــود. فرض کنید دانشجویی 

رشته مهندسی برق را انتخاب می کند و به دانشگاه صنعتی شریف 

می آید، طبیعتا برخی مسئولیت ها در مقابل درس هایش دارد، اما 

مسئولیت های وســـیع تری نیز نسبت به جامعه اش دارد؛ چراکه 

این دانشجو رشته مهندسی را می خواند که رفاه اجتماعی را بالا 

ببرد؛ از این رو دانشـــجو باید به فکر مشـــکلات جامعه اش باشد 

و ببیند چطور می توانـــد به عنوان یک مهندس این رفاه را فراهم 

کـــرده و درد مردم را کاهش دهد. یعنی دانشـــجو باید رابطه اش 

را با مجموعه عواملی که باعث شـــده او به دانشجوی دانشگاهی 

مانند صنعتی شریف یا هر دانشگاه دیگری تبدل شود، مشخص 

کند، یعنی رابطه اش با اساتید، دیگر دانشجویان و مردمی که در 

سیستان و زاهدان هستند، تعریف کند. به عبارت دیگر دانشجو 

برای طیف های مختلف اســـت که درس می خواند. اینکه فردی 

بیاید در دانشـــگاه درس بخواند و بعد از مدتی نیز نمراتش را به 

دانشگاه MIT می فرستد و برای تحصیل به آنجا می رود، دانشجو 

نیست؛ چراکه دانشجو باید خودش را در درون جامعه تعریف کند. 

البته جامعه نیز نسبت به دانشجو مسئولیت هایی دارد و باید به او 

کمک کند تا استعدادهایش شکوفا شده و بستر را برای استفاده 

از توانایی های دانشجو و پرداخت حقوق مکفی به او فراهم کند. 

یعنی بالانس مسئولیت ها خواهد بود که دانشجو را می سازد. 

ازادی ای که ما تعریف می کنیم در قبال مجموعه مســـئولیت ها 

اســـت، اما آنچه به دانشجو در دانشگاه آموزش نمی دهیم، این 

اســـت که او چه کسی اســـت؟ چگونه باید نسبت به جامعه اش 

فکر کند؟ ما از همان روز اول به دانشـــجو آموزش می دهیم که 

چگونه مشـــتقات را حل کند و درنهایت هم نمره اش را به او ارائه 

می دهیم، در حالی که دانشگاه باید به دانشجو آزادی های لازم 

را در قبال مسئولیت هایی که دانشجو دارد، به او آموزش دهد. ما 

باید به این سوال »من، چه کسی هستم« دانشجو جواب دهیم. 

 جامعه ایران در حال وارد شدن 

به پروسه خودآگاهی است

باتوجهبهشرایطامروزدانشگاهها،میبینیمکهفشارهایی

بهمراکزآکادمیکواردمیشود.هرچندکهنموداعتراضات

درحدسلفمختلطاست،اماایناقداماتریشهایداردو

اتفاقاتدرسطحجامعهبهشکلدیگریخودشرادرفضای

دانشگاهنشـــانمیدهد،فضایایجادشدهامروزراصرفا

میتوانگفتبهدلیلعدمخوداگاهیدانشجویاناست؟

یابایکبیماریجدیتریروبهروهستیم؟

آزادگان  قطعا مساله پیچیده تری است. همه مان هم به این مساله 

فکر می کنیم که چه اتفاقی در جامعه مان در حال رخ دادن است. 

اما شـــخصا به مجموعه اتفاقاتی که در جامعه می افتد، برداشت 

مثبتـــی دارم؛ چراکه تصور می کنم جامعه در حال وارد شـــدن به 

پروســـه خودآگاهی است. زنان ما در حال وارد شدن به یک پروسه 

خودآگاهی هســـتند و در حالی که ما ســـال ها در کل دنیا در یک 

مرتبه بندی مردسالارانه زندگی کرده ایم و حرکت های فمنیستی در 

جهان چهار موج داشته که در نقاط مختلف نیز تاثیراتی داشته، اما 

در بسیاری از موارد مصادره شده است. می بینیم نظام کاپیتالیستی 

با قدرتـــی که دارد، تمام حرکت فمنیســـتی را مصادره می کند و 

درنهایت می گوید خانم لیز نخست وزیر انگلستان شود، در حالی که 

باز می بینیم زن در همان ساختار مردسالارانه قرار می گیرد. اگر این 

ساختار مردسالارانه به ساختار مسئولیت هایی که ما نسبت به جامعه 

داریم و در روابط مان با دیگر افراد داریم، برگردد آن وقت است که 

می توانیم معنی »زن، زندگی، آزادی« را درک کنیم. احساس می کنم 

چشـــمه آب زلالی از ایران در حال جوشش است که افرادی که در 

پاریس، لندن و... هســـتند می توانند از آن چشمه بنوشند. اتفاق 

جالبی که در ایران از جمله دانشگاه هایمان می افتد، این است که 

در حال رسیدن به خودآگاهی هستیم، یعنی دانشجو به دنبال این 

است که بخواهد خودش را بازتعریف کند، البته درست است که در 

اوایل راه هنوز گیج است و نمی داند چه می خواهد. بنده نسبت به 

این اتفاقی که امروز در جامعه می افتد، مثبت اندیش هستم البته 

نسبت به اتفاقات قبلی و آنچه در واقعه گرانی بنزین، افتاد دیدیم 

که یک شورش اجتماعی بود اما اتفاق امروز متفاوت است. 

یعنیآنچهامروزدردانشـــگاههارخمیدهدازنگاهشـــما

یکنوعتواناییدانشـــجویانودانشگاهیانبرایتحقق

آزادیاست؟

آزادگان  از نگاه بنده این طور است. 

نسبت به ماهیت، رسالت و

 ایده دانشگاه خودآگاهی نداریم

مســـیریکهدردانشگاههاشروعشدهوبالطبعامروزهم

فضایکنترلیســـنگینیرادردانشگاههاشاهدهستیم،

میبینیمکهگرهایشـــکلگرفتـــهوبایدتکلیفاینگرهرا

مشـــخصکرد.ازطرفیهممیدانیمکـــهایناتفاقاتدر

دانشگاههاپابرجاخواهدبود،تصورمیکنیدوضعیتامروز

بهتحققخودمختاریدانشگاهکمکمیکند؟

سفیدخوش  نه تنها دانشجو، بلکه هیچ کدام از ما خودآگاهی 

نداریم و کســـی که اسمش استاد است، بیشتر دچار این بحران 

اســـت. البته این مساله هم نسبی است و نمی توان آن را مطلق 

گفت، اما درباره اینکه ماهیت، رسالت و ایده دانشگاه ما چیست 

یک عدم خودآگاهی نسبت بین همه ما وجود دارد. از طرف دیگر 

ما دانشجویان فلسفه خیلی مهارت های کافی برای توصیف وضع 

جـــاری این هم وضع جاری زنده و پویا نداریم و اگر هم بخواهیم 

در توصیف نقش آفرینی کنیم، باید کل رخداد به پایان رســـیده 

باشد. برای همین است که فیلسوفان محافظه کار هستند؛ چراکه 

نیروهای معرفتی فیلسوفان آمادگی این را ندارد که به روز توصیف 

کنـــد، اما می تواند وجوه بنیادینی که به صورت نیرو یا ضعف در 

بن رخدادها وجود دارد را آشکار و هنجارها را هم بیان کنند. در 

پاسخ به سوال شما که وضع امروز به کدام سمت می رود، یک سری 

شروط استعالی داریم که اگر تحقق پیدا کنند، جای خوش بینی 

برای اوضاع فعلی خواهیم داشـــت و تجربه تاریخی نیز می گوید 

برای تحقق این شروط نباید ناامید بود، اما در شرایط امروز عوامل 

نگران کننده هم کم نیستند. 

مجموعه رخدادها باعث شده تا هر طرف دچار تلخکامی باشد و 

کسی نمی تواند به جامعه اش متعهد باشد و با هر منظر فکری که 

به این ماجرا نگاه کند، تلخکام نباشد؛ اما یکی از مهم ترین شروط 

استعالی تحقق خوش بینی نسبت به شرایط امروز آن است که 

به تدریج نیروهای کنترل کننده درونی هیجانات شکل بگیرد؛ 

چراکه نیروهای کنترل کننده بیرونی، نیروهای به آتش کشیدن 

هستند و استدلال این مساله هم ساده است، چراکه می گویند 

آنها اغتشاش کرده اند و جلوی آن را گرفته ایم که تا حدی هم این 

حرف درست است و اگر کسی تفنگی آورده یا اقدام به شکستن 

شیشه می کند، به هر ترتیب باید جلوی او را گرفت، در غیر این 

صورت خطرناک خواهد بود، اما به نظر می رســـد با شرایط این 

حدود فراتر اســـت و بخشی از حاکمیت همچنان فکر می کند 

همه مسائل را در همه سطوح می تواند با نیروهای کنترل کننده 

بیرونی به سرانجام خوبی برساند و متاسفانه صدای بخش دیگری 

از حاکمیت یا مردم یا روشـــنفکران جامعه را هم ممکن اســـت 

نشنوند که راه نیروهای کنترل کننده بیرونی باید راه محدودی 

باشد. نمی توان کلیت یک اعتراض را با کنترل بیرونی مهار کرد، 

اما سوال این است که چه اتفاقی باعث می شود که نسبت به این 

رخدادها خوش بین باشیم، آن وقتی است که نیروهای کنترل 

درونی یا نیروهای سرکوب درونی، در جامعه شکل بگیرد. اولین 

اقدام این نیروها، مقوله بندی اســـت یعنی اگر به هر مساله ای 

انتقـــاد داریم، توانایی مقوله بندی اعتراضات و اتفاقات را پیدا 

کنیـــم. نباید فراموش کرد که خودآگاهی همان کنترل درونی 

است و بسیار هم کارآیی دارد و نشان از بلوغ یک جامعه است. 

البته انتظار داریم که حاکمیت دارای چنین خردی باشـــد که 

ایـــن مقوله بندی را انجام دهد و در غیـــر این صورت آینده ای 

ندارد. اما نقش مردم، مخالفان، دانشجویان و دانشگاهیان چه 

می شود؟ قطعا آنها هم باید این کار را انجام دهند حتی اگر این 

مقوله بندی ها و حدگذاری ها، به لحاظ عاطفی سخت باشد. خرد 

بلندمدت به رغم همه آسیب ها از هر طرف باید به جریان بیفتد. 

باید تمام نیروهای عاطفی و کمک کننده را برای جهت دهی سالم 

به نیروهای رهاشده به کار بگیریم، در غیر این صورت متاسفانه 

هیچ کس به هیچ نتیجه ای نمی رسد. 

 بهترین سنسور برای کشف درد 

جامعه دانشجویان هستند 

دانشـــگاهتنشهاییراتحملکردهودرحالتحملکردن

اســـتوشـــایدبههمیندلیلتعرضهایینیزبهدانشگاه

صـــورتگرفتهکهمراکزآکادمیکدرحالتلاشبرایپیدا

کردناعتبارشـــاندرمقابلاینتعرضهاهســـتند،تصور

میکنیدایناتفاقاتدرمجموعبرایآزادیدانشـــجوچه

دستاوردیخواهدداشت؟

آزادگان  کنترل کردن تنها زمانی موجه است که آسیبی به اقلیت 

جامعه وارد شده و بخواهیم آن را کنترل کنیم؛ یعنی می بینیم افراد 

نمی توانند اکت سیاسی درستی انجام دهند در چنین مواردی 

دولت باید وارد میدان شوند، نه اینکه وقتی قشری در حال اکت 

سیاسی هستند، با آن برخورد شود. بلکه باید به افرادی که اعتراض 

دارند کمک کرد تا اعتراض شان را بیان کرده و آغوش هم برای آنها 

باز شود. باید بررسی شود که چرا دانشجو و یک جوان 20ساله در 

وسط محوطه دانشگاه در حال فریاد زدن است، ما نباید با چماق 

به سراغ او برویم بلکه باید آغوش مان را روی آنها باز کنیم. ما حق 

نداریم وارد فضای کنترلی نســـبت به این افراد باشیم، بلکه باید 

منتظر بمانیم تا اکت سیاسی اش را انجام دهد تا ببینیم حرفش 

چیســـت. تصور می کنم بهترین سنسور برای کشف درد جامعه 

دانشـــجویان هستند و اساتید؛ چون وابستگی های خانوادگی، 

مالی و شـــغلی  و این ویژگی را ندارند. از طرف دیگر دانشـــجو 

آزادترین فرد اســـت و وابستگی های اساتید را ندارد و پراکندگی 

آنها را در سطح کشور می بینیم و نکته دیگر اینکه دانشجو، نخبه 

اســـت و زودتر از قشـــرهای دیگر درک می کند. به همین دلیل 

دانشگاه هایی مانند صنعتی شریف، شهیدبهشتی و... بهترین 

محل برای این است که بفهمیم جامعه ما درد دارد و وقتی صدای 

درد را می شنویم باید آن را درمان کنیم. متاسفم که امروز برعکس 

عمل می شود؛ درحالی که حکومت باید این مشکل را درک کند. 

قطعا وقتی درد را متوجه می شویم، نشان دهنده خودآگاهی است 

در حالی که فرد خواب هیچ گاه درد را احساس نمی کند. 

وقتی می بینیم جامعه نســـبت به این اتفاقات حســـاس است، 

یعنی جامعه بیدار شده است و نظر بنده نسبت به اینکه جنبش 

دانشـــجویی متحرک شده هم مثبت است، اما ممکن است این 

چشمه آلوده و خراب شود، اما آنچه امروز می بینیم این است که 

این چشمه در حال جوشیدن است. 

اگربخواهیمیکمولفهوراهکارکهمیتواندوضعدانشگاهها

رابهبودبخشیدهوبهخودآگاهیدانشجویانکمککند،

نامببریم،چهخواهدبود؟

ســـفیدخوش  هیچ وقت برای تفکر بلندمدت و عمیق دیر 

نیست، مگر اینکه خود زمان بگوید که دیگر زمان آن گذشته 

است، یعنی زمان باعث شود تا فردی فوت کند، یا نهادی که 

در آن هستم را دچار فروپاشی کند یا جامعه ای که در آن قرار 

دارم را دچار فروپاشـــی کند. تقریبا 150سال است که ما در 

تجربه برای تجدد به هر مساله ای پاسخ سیاسی روز داده ایم و 

دیگر باید یک جایی احساس کنیم که به این اندازه خودمان را 

در شرایط حساس نبینیم و شروع به نظریه ورزی درست کنیم؛ 

البته منظور تولید کتاب و مقاله نیست. نشانه بلوغ این است 

که به رغم همه سروصداها همین امروز اساتید و دانشجویان 

دانشگاه صنعتی شریف و شهیدبهشتی، نگویند که امروز چه 

وقت برای طرح مسائل است؛ چراکه ما همیشه دچار مشکل و 

بحران در موضوعات مختلف خواهیم بود. سوال این است که 

چه زمانی فرصت آن می شود که به صورت اصیل نه فرمایشی، 

درباره ماهیت دانشگاه و آزادی آکادمیک صحبت کنیم. البته 

این موضوعی نیست که صرفا وظیفه فیلسوفان به معنی رسمی 

کلمه باشد، بلکه همه دانشگاهیان اعم از مدیران، اساتید و 

دانشـــجویان باید به آن بپردازند و این مهم ترین کاری است 

کـــه در بلندمدت باید انجام شـــود. در کوتاه مدت هم حتما 

باید اصلاحاتی صورت بگیرد که مهم ترین آن تغییر منش در 

ساختار مدیریت دانشگاهی است اما باید این اتفاق به صورت 

آرام و متین دنبال شود. حداقل چند دانشگاه کشور باید فرآیند 

مدیریتی دانشگاهی را اصلاح کنند. امروز می دانیم که مدیران 

ارشد دانشگاه ها توسط دولت انتخاب می شوند. فرض کنیم 

همه افرادی که برای مدیریت دانشگاه ها گزینش می شوند، 

افراد شایسته ای هستند اما چون از دل خودآگاهی جمعی 

دانشگاه بیرون نیامده و رأی دانشگاهی ندارند، نمی توانند 

اراده های دانشگاهیان را نمایندگی کنند. از این رو دست کم 

در دانشگاه هایی که به دانشگاه های جست وجوگر حقیقت 

نزدیک هستند مانند تهران، صنعتی شریف و شهیدبهشتی 

باید این کار را شـــروع کنند. وقتی دانشـــگاهی در انتخاب 

مدیرگروه، رئیس دانشکده یا رئیس خودش شایستگی ندارد 

مشـــارکت داشته باشـــد، چطور می تواند درباره یک بحران 

اقتصادی نظر دهد؟ دولت باید خردمندانه تر در این حوزه عمل 

کرده و اجازه دهد تا دانشجو و اساتید در تعیین مدیران شان 

نقش داشته و در تعیین سرفصل ها دیالوگ های جدی بین 

اساتید و دانشجو شکل بگیرد. خوشبختانه طی چهار و پنج 

سال اخیر امکانات خوبی در دانشگاه صنعتی شریف وجود 

دارد و آن هم ســـاختار طراحی طرح درس در اینکه دانشجو 

یاد بگیرد به شـــکل وزین آزادی اش را پیگیری کند، بســـیار 

تعیین کننده است. 

باید از این فرصت استفاده کنم و بگویم آنچه در کشور ما جاری 

اســـت، هنوز تلخ ترین و نگران کننده ترین بحران مان نیســـت. 

بی تعارف بحران محیط زیســـتی که در آینده گریبان کشـــور را 

می گیرد، بسیار بزرگ تر است چراکه آن وقف طبیعت در برابر شهر 

است. آن وقت ممکن است دیگر فرصت تعامل سیاسی با آن بحران 

را نداشته باشیم؛ چراکه آن بحران ماهیتش به گونه ای است که در 

تمام دنیا وجود دارد، اما براساس آمارها بحران محیط زیست در 

ایران بسیار جدی تر از بحران محیط زیست در دیگر کشورهاست. 

ادامهدرصفحه5
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مفهومآزادیدردانشگاهها
پارادوکسیکالاست
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